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کارگاه شعر

سرودن شعر، فرصتی است برای بیان کردنِ 
بخش کوچکی از آن چه در افکار و احساسات و 
ذهن مان داریم. در زندگی شلوغ انسانِ معاصر، 
فرصتِ خواندنِ نوشته‌های دور و دراز کمتر از 
گذشته است. این جاست که شعرهای کوتاهِ 
عمیق می‌توانند بیشتر تاثیرگذار باشند و در 
حافظه مخاطب بمانند. ببینید، حافظ در این‌ 
بــاره چقدر زیبا سخن گفته اســت: »بیا و حالِ 
اهل درد بشنو /به لفظِ اندک و معنیِّ بسیار« در 
کارگاهِ شعر این هفته سؤال شاعران نوجوان این 
است که آیا شاعر در شعری که چند سطر بیشتر 
ندارد هم لازم است »ایجاز« یا همان کوتاه گویی 
)که در آن تعداد واژه‌ها کم و معنی بسیار است( 

را رعایت کند؟
 شعر  »سنگ آسیاب« اثرِ »مرتضی چزکی« از 
اعضای ارشــد مرکز تخصصی ادبیات کانون 
ــرورش فکری کودکان و نوجوانان را با هم  پ

می‌خوانیم تا از پاسخِ این پرسش بیشتر بدانیم.
سنگ آسیاب بر سینه‌ام /سنگینی می‌کند /و هر 
بار که به مطرود شدنم فکر می‌کنم /سنگین‌ترش 
می‌کند /به آسیابانیِ من /گوش کن /از دهانم 
آرد بردار و برای کودکانت نان بپز/ برایشان بگو 
که درختی /میان جنگلی سرسبز /خشک‌ 
شده بود.سنگ آسیاب، آسیابانی، من، آرد، نان 
پختن برای کودکان، درختی که میانه جنگلی 
سرسبز خشک‌ شده اســت، مجموعه کلمات 
به‌اتفاق  می‌خواهند  که  هستند  تصاویری  و 
هم  ساختمان در دســت احـــداثِ ایــن شعر را 
بسازند و بالا ببرند. شعر کوتاه و خوش‌خوان 
است. تصویرهای حسی زیبایی برای ارائه دارد 
و می‌تواند تخیل مخاطب را به پیشتر از آن چه از 
آن سخن می‌گوید نیز هدایت کند. همچنین از 
عاطفه نیرومندی برخوردار است و پایان بهتری 
نسبت به آغاز خود دارد. شاعر، همان ابتدا به 
شکل کاملًا ملموس گفته که سنگ آسیاب بر 
سینه‌اش سنگینی می‌کند، اما انگار دوست دارد 
مخاطب، بیشتر بداند که او مطرود است و مایل 
است درباره سنگینی آن سنگ آسیاب بیشتر 
توضیح بدهد. برای همین، دست به شرحی 
ــرورت چندانی  می‌زند که به نظر می‌رسد ض
ندارد. این جا رعایت ایجاز و کمی دست بردن 
در شکل چینش کلمات و سطرها می‌تواند در 
اجرا شکل بهتر و خوش‌آهنگ‌تری از این شعر 
را به مخاطب ارائه کند.سنگ آسیاب بر سینه‌ام 
ــن/! به  /سنگینی می‌کند/ به من گــوش ک
آسیابانی مطرود/ از دهانم آرد بردار /و برای 
کودکانت نان بپز /برایشان بگو که درختی میان 

جنگلی سرسبز /خشک‌ شده بود.
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رمانی برای همه قرن‌ها
نگاهی چند جانبه به رمان »کتسبی بزرگ« از منظر ادبی، تاریخی، جامعه شناسی و ترجمه پذیری

گروه ادب و هنر -اولین نشست ماهانه »هزار 
و یک شب رمان« با موضوع نقد و بررسی رمان 
های برتر جهان در دانشگاه فردوسی برگزار 

شد.
 به گزارش خراسان، دکتر احمد آفتابی عضو 
هیئت علمی دانشگاه فردوسی در ابتدای 
این نشست ضمن خوانش سطرهایی از این 
رمان گفت: همه نویسندگان سرشناس جهان 
براین باورند که رمان»گتسبی بزرگ«جزو 
بهترین رمان‌های قرن بیستم به شمار می‌آید. 
سه فصل اول این رمان در حال و هوای پس 
از جنگ جهانی اول و دوم روایــت می‌شود. 
ــار ویژگی‌های خاصی بر جامعه  در آن روزگ
آمریکا حاکم بود. در سه فصل اول ما از راوی 
بی‌خبریم و راوی در کتاب وجود نــدارد، بعد 
از 70 صفحه تازه »گتسبی« که همان راوی 
رمــان به شمار می‌آید خــودش را به مخاطب 
نشان می‌دهد و به بیان روایت‌ها می‌پردازد. 
درباره راوی این رمان می‌توان یک کتاب مجزا 
نوشت، چون نویسنده از ترفندهای گوناگونی 
برای روایت و ایجاد جذابیت بهره برده است. 
این راوی مرموز در برخی بخش‌های کتاب به 
ناگاه ناپدید می‌شود و تا مدتی ما هیچ خبری 
از او نداریم، اما چند صفحه آن‌طرف تر دوباره 

سروکله‌اش پیدا می‌شود و ماجراهای جذابی 
را روایت می‌کند.

دهه 20 پرهیاهو      ▪
دکتر محمودرضا قربان‌صباغ، استاد زبان و 
ادبیات انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهد، 
ابتدا درباره زمینه تاریخی شکل گیری رمان 
در دوره بعد از جنگ جهانی اول و دهه دوم 
قرن بیستم )عصر موسیقی جاز( توضیحاتی 
را ارائه کرد و گفت: آمریکا بعد از جنگ جهانی 
اول دوران شکوفایی اقتصادی خــودش را 
مــی‌گــذرانــد کــه بــه »دهــه ۲۰ پرهیاهو« در 
آمریکا معروف شد. رمان »گتسبی بزرگ« در 
دوران زندگی فیتزجرالد زیاد موردتوجه قرار 
نگرفت، اما در دهه ۵۰ میلادی همزمان با 
سرخوشی‌های آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم 
و تغییرات اجتماعی ایجادشده ناشی از آن، 
نامش دوباره بر سرزبان ها افتاد، اما آن زمان 

فیتزجرالد دیگر مرده بود.
وی در ادامه به گروهی از نویسندگان از جمله 
ارنست همینگوی، اف. اسکات فیتزجرالد و 
جان دوس پاسوس با عنوان »نسل گمشده« 
)Lost Generation( اشاره کرد و افزود: آثار 
سرخوردگی‌ها  از  حکایت  نویسندگان  این 

ــت. وی در  و ناکامی‌های پس از جنگ داش
بخش دیگری از صحبت هایش، نقش راوی 
اول‌شخص داستان »نیک کاراوی« و نمادهای 
اصلی به‌کار رفته در اثر به‌ویژه »چراغ سبز« و 
مضامین شرق و غرب در رمان و اساطیر را با 

تفصیل بیشتر موردبحث و بررسی قرار داد.

پیش‌بینی آینده با گتسبی!      ▪
دکتر مهدی کرمانی، استاد جامعه‌شناسی 
دانشگاه فردوسی نیز در ادامه ضمن بررسی 
این رمان از دیدگاه‌های مختلف جامعه‌شناسی 
در پاسخ به این سؤال که نویسنده رمان از چه 
ترفندی بهره برده که رمان او بعد از چند دهه 
است،گفت:  موردتوجه  جهان  در  همچنان 
علاوه بر روایت‌های جذاب و توصیف دقیق، 
اندیشه فرازمانی و فرا مکانی نویسنده درباره 
جامعه بشری را می‌توان دلیل این موفقیت 
دانــســت. جرالد به‌عنوان نویسنده ایــن اثر 
توانسته است در مواقعی تصویری ناخوانا از 
آینده بشر، بیان کند. تصویرهای ناخوانایی 
که امروز به واقعیت پیوسته است. درنتیجه بعد 
از گذشت چند دهه و تغییر طرز تفکر جامعه 
آمریکایی، مخاطب امروز با ولع رمان »گتسبی 
بزرگ« را می‌خواند، درنتیجه رمان گتسبی 

بزرگ به تیراژهای چند ده‌میلیونی در جهان 
می‌رسد.

حکایت ترجمه در ایران و در باز دیزی      ▪
همچنین دکتر علی خزاعی فر استاد دانشگاه 
و مترجم زبان و ادبیات انگلیسی گفت: وقتی 
رمان ترجمه‌شده »گتسبی بزرگ« را خواندم. 
پس از مقایسه آن با نسخه انگلیسی تفاوت‌های 
زیادی را مشاهده کردم به‌طوری‌که از نسخه 
ترجمه‌شده لذتی نبردم. البته این طبیعی 
اســت، زیــرا فضای ترجمه در کشور ما، مثل 
دیزی در باز است که هرکسی از راه می‌رسد به 
سراغش می‌رود و درنتیجه ترجمه‌های ضعیف 

زیادی را شاهدیم.
وی افــزود: به نظر من بزرگ‌ترین مانع که بر 
سر لذت بردن واقعی از این اثر وجود دارد، 
چیزی جز مسئله زبان و ترجمه نیست. البته 
این مشکل در ادبیات تطبیقی هم وجود دارد.

جنگ میان بازنده‌ها      ▪
سید مهدی زرقانی، استاد زبان و ادبیات فارسی 
نیز در ایــن نشست گفت: مکالمات کوتاه و 
عبور سریع نویسنده از برخی لحظه‌ها باعث 
علاقه‌مندی بیشتر مخاطب به ادامه خوانش شده 

است. نویسنده‌هایی مثل جرالد، نوعی خساست 
در استفاده از کلمات دارند که این همواره به نفع 
اثر هنری آن‌ها تمام ‌شده است.وی با اشاره به 
تنوع شخصیت، طراحی شخصیت‌های قابل‌باور 
متعدد و بیان شباهت‌های زندگی نویسنده اثر 
با شخصیت اصلی به‌عنوان برخی از نقاط قوت 
این رمــان، خاطرنشان کرد: این رمــان، جنگ 
میان بازنده‌هاست. هیچ‌کدام از شخصیت‌ها 
این  را نمی‌توان پیروز میدان دانست. گویا 
قصه می‌خواهد به ما بگوید، اگر قراردادهای 
اجتماعی، انسانی و ارزش‌ها  را کنار بگذاریم، 

همه بازنده هستیم.

غلط ننویسیم

 وقتی از شاهنامه فردوسی سخنی به میان می‌آید و می گوییم 
جغرافیای این کتاب و داستان‌هایش حتی چین و روسیه و 
کشورهای آن سوتر را در بر می‌گیرد بسیاری از شنوندگان 
این سخن، شگفت زده می‌شوند و بیش از پیش به خواندن این 
کتاب رغبت پیدا می‌کنند تا از اصل ماجرا باخبر شوند. از چین 
و روسیه که بگذریم آمدن نام برخی از نقاط مختلف کشورمان 
در این اثر بزرگ نیز برای بسیاری از ما شگفت آور است. از چند 
هفته پیش برای معرفی نام جا‌های ذکر شده در شاهنامه و آن 
چه در قالب اشعار منظوم فردوسی در کتاب مشهورش آمده، 
به معرفی این محل‌ها که همچنان در خراسان وجود خارجی 
دارند، پرداخته‌ایم. در گزارش‌های پیشین گفتیم که  سام در 
»کشف رود« )رودی در نزدیکی مشهد( با اژدهایی رودررو 
شد و آن را کشت و لاشه‌اش را کنار این رود باستانی رها کرد، 
پس ‌از بیان گزارشی درباره کشف رود در شاهنامه به سراغ 

افسانه »اژدرکوه« رفتیم که می‌گویند این کوه، جسد 
همان اژدهای کشته شده به دست سام است که 

در طول تاریخ زیر خاک دفن شده. سپس از دره 
»آل« سخن گفتیم و شرح ماجرای نامه یزدگرد 
را بازگو کردیم. در دومین شماره این سلسله 

گزارش‌ها به سراغ روایت نبردهایی از شاهنامه 
رفتیم که میان لشکریان »گودرز« و »پیران ویسه« 

در گناباد درگرفت و در نهایت پیران ویسه به دست 
سپاهیان ایران شکست خوردند. سومین روایت ما نیز درباره 
مرگ عجیب یزدگرد در کنار »چشمه سو« در گلمکان بود. حالا 
می‌خواهیم به روستای باستانی »بقمچ«، یکی از روستاهای 
نزدیک شهر چناران بپردازیم. شایان ذکر است که منبع 
تمامی این سلسله گزارش‌ها، کتاب »فرهنگ جغرافیای 
تاریخی شاهنامه« به قلم استاد مهدی سیدی فرخد است، اما 
در این شماره برای کسب اطلاعات بیشتری که در این کتاب 

به آن پرداخته نشده به سراغ مؤلف کتاب»جغرافیای تاریخی 
شاهنامه« رفته و با او گفت و گو کرده‌ایم.

پناه آوردن یزدگرد به بقمچ      ▪
استاد مهدی سیدی در ابتدای این گفت و گو به ذکر 
مشخصات جغرافیایی و دلایل اهمیت روستای 
بقمچ پرداخت و گفت: رشته کوه تاریخی و سر 
به فلک کشیده »هزار مسجد« از گذشته‌های 
دور مانند سدی میان دشت‌های ترکمنستان 
و خراسان، قد برافراشته است. این کوه‌های 
صعب العبور دو روستای »گاه« و »بقمچ« را در 
طول تاریخ به دژهای مستحکمی تبدیل کرده‌اند 
که پادشاهان و افراد زیادی در گرماگرم نبردها به این فکر 
افتاده‌اند که از این دژها به عنوان پناهگاه و محل نگهداری 
اشیای گــران بهای خود استفاده کنند. یکی از این افراد 

یزدگرد است.
وی در تشریح آن چه از یزدگرد و ارتباطش با روستای بقمچ 
در شاهنامه آمده می‌گفت: زمانی که یزدگرد در جنگ با 
اعراب در غرب ایران شکست خورد، بار و بنه و مال و اموالش 

را برداشت و به سمت خراسان گریخت تا از آن جا به مرو برود. 
وقتی در مسیر خراسان بود به این اندیشه فرو رفت که: »با مال 
و اموالم چه کنم؟« او می‌دانست در »مرو« کوه، دره  یا محل 
امنی را برای پنهان کردن اموالش از شر دستبرد دشمنان 
ــاره‌ای اندیشید و پس از مشورت با  نخواهد یافت. پس چ
مشاورانش، در حالی که در دلش امید حمایت امرای خراسان 
را داشت، بی درنگ به مرزبانان خراسان نامه‌ای نوشت و 
درخواست پناهندگی در روستای »گاه« و »بقمچ« را داد، چون 
مطمئن شده بود که این دژهای مستحکم بهترین مکان برای 
حفظ اموال اوست. او با خود اندیشیده بود که اموالش را این 
جا بگذارد و به مرو برود و پس از جنگ برگردد و اموالش را که 

از خطر غارت نجات یافته، بردارد.
استاد سیدی فرخد در ادامــه روایــت این داستان تاریخی 

ــرای کسانی که تا امــروز  ــرد: ب شاهنامه خاطرنشان ک
روستاهای بقمچ و گاه را ندیده‌اند باید بگوییم این دو 
روستا در گذشته به عنوان نقاط کلیدی مرز خراسان و مرو 
به شمار می‌آمدند. خلاصه این که یزدگرد به مرو رفت و 

کشته شد، اما هیچ کس از این واقعه تاریخی خبر ندارد 
که او اموالش را در این روستاها به امانت گذاشته یا 

خیر. سرنوشت اموال یزدگرد تا همین امروز نیز 
مانند رازی سربه مهر باقی مانده است.

وی افزود: نام این دژها )بقمچ یا همان بغمنج، 
گاه و ...( اغلب برای اهالی ولایت طوس 

ــروز با همان نــام ها  آشنا هستند و ام
یا شبیه آن به کار مــی‌رود، اما ظاهراً 

ــام هــا بــرای ناسخان شاهنامه  ــن ن ای
ــوده اســت و به همین علت  نامانوس ب
ــه صـــورت‌هـــای مغشوشی  آن‌هـــا را ب
قلعه‌های   - دژ  ــد.  ــرده‌ان ک بازنویسی 
کوهستانی مــزبــور کــه اکــنــون برجای 

املای  )بــا  بغمچ  از  هستند،عبارت‌اند 
بوقمچ در فهرست، روســتــاهــا(، گــاه، 

گرو، گروه، کلات که نام همه در ابیات 
مزبور آمده، اما از میان سه تصحیح 

شاهنامه ضبط جیحونی از دیگر ضبط‌ها صحیح تراست.
سوی مرزبانان بَغمُنج و گاه
که با فر و برزند و با داد و راه

 شمیران و رویین دز و زاوه کوه
کلات از دگر دست و دیگر کروه

استاد سید مهدی سیدی خاطرنشان کرد: از میان این دژها 
یا قلعه‌ها، آنی را که »بغمُنج« و »یغمیج« و »با گنج« خوانده‌اند، 
حالا اهالی خراسان عموماً به نام بقمج می‌شناسند و در 
کتاب‌ها هم به صورت »بوقمچ« و شبیه آن نوشته می‌شود 
روستای »گاه« نیز با همین املا خوانده و نوشته می‌شود. 
در نتیجه »کاه« غلط و صحیح آن »گاه« است. بُغمِنج هم که 
اعراب گذاری آن سلیقه‌ای صورت گرفته به نام اصلی این 
ده نزدیک‌تر و »یغمیج« دورتر است. »با گنج« هم که 

کاملًا غلط است.

ــل ثبت اشتباه نــام بقمچ در نسخه‌های       ▪ دلای
مختلف شاهنامه

این شاهنامه پژوه سرشناس تصریح کرد: 
چند ســال پیش در همایشی، تلفظ و 
املای دقیق نام »بقمچ« را خطاب به 
استاد خالقی بیان کردم، این استاد 
برجسته ضمن تایید ایــن تلفظ و 
شاهنامه  در  کلمه  ــن  ای تصحیح 
ــام جــای‌هــا و  بــه تاثیر تسلط بــر ن
جــغــرافــیــای مــنــاطــق مختلف در 
جلوگیری از تحریف شاهنامه اشاره 

کرد.
ــرد: مصححی که  تــصــریــح کـ وی 
اماکن مختلف را که در شاهنامه 
آمــده،نــمــی‌شــنــاســد بــی تــردیــد، 
ثبت  را  اشتباه  لغاتی  ناخواسته 
ــن اتــفــاق بــارهــا در  می‌کند و ای
شاهنامه  مختلف  تصحیح‌های 

رخ داده که باید اصلاح شود.

 اگرچه / ولی/اگرچه یا مرادف های آن، مانند 
گرچه، هرچند، با اینکه، با آنکه، گو اینکه، هرگاه 
در عبارتی به کار رود در جمله مکمل آن استعمال 
ولی یا مرادف های آن، مانند اما، با این همه، مع 
هذا، مع ذلک، لکن، لیکن، ولیکن و جز این ها، 
ــت... مثلًا به جای این جمله  خلاف منطق اس
غلط، »اگرچه ثروتمند اســت، ولی خوشبخت 

نیست« یکی از دو جمله  زیر را باید گفت:
اگرچه ثروتمند است، خوشبخت نیست.
ثروتمند است، ولی خوشبخت نیست...

بازرسین/واژه  بازرس فارسی است و جمع بستن 
آن با »ین« علامت جمع عربی در حالت نصب و 

جر، غلط است. به جای آن باید گفت: بازرسان
برگرفته از کتاب »فرهنگ درست نویسی 
سخن«،تالیف استاد حسن انوری 

روایت حکیم توس از معماهای»بقمچ « 
گفت و گوی خراسان با استاد مهدی سیدی فرخد، شاهنامه پژوه سرشناس و مولف کتاب »جغرافیای تاریخی شاهنامه« 
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